
 
 

 

 

 

A Study of Sensory Cognition from the  
1View of Aristotle and Sohrewardi 

 

 
 

 

Majid Ehsanfar 
PhD., Student, Department of Philosophy of Religion and New Theological Issues, Isfahan Branch 

(Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran. ehsanfarmajid232@yahoo.com 

 

Hossein Falsafi 
Assistant Professor, Department of Islamic Philosophy and Wisdom, Khorramabad Branch, Islamic Azad 

University, Khorramabad, Iran (Corresponding author).   hosseinfalsafi1400@yahoo.com 

 

 

  

 

 

 

Abstract 
The purpose of the present study is to review sensory cognition from the view of Aristotle 

and Sohrewardi. The method of research is descriptive-analysis and in this regard first, 

the Aristotle's view about sensory cognition was studied and then, Sohrewardi's view was 

explore by two effective criticisms from Sohrewardi on Peripatetic school of philosophy, 

one in terms of methodology and another about sensory cognition. Finally, the Peripatetic 

school of philosophy and Illuminationism were analyzed and it was revealed that 

Sohrewardi's critique of Aristotle's view about sensory cognition is fundamental. The 

results showed that a critical review of Aristotle's sensory epistemology can lead to a new 

and more consistent guideline.      
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  چکيده
تحلفلی  –روش پژوهش توصرففی    اسرت.  از دیدگاه ارسروو و سرهروردیشرااخت حسری   بررسری  حاضرر هدف پژوهش

دو نقد کارسراز سرهروردی بر   انفب  ؛ سرس  باشردچگونگی شرااخت حسری کاویده   ارسروو، درباره نخسرت، دیدگاه  بوده و
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 مقدمه
 :داده اسررت دو کار بسررفار ارجماد انجام   ،فلسررفه  فاهزیرا وی درزم  ؛اسررت   اندیشباک و ژرفففلسرروفی بی  ی،سررهرورد

 آن. نامورترین ففلسروف برجسرته  یجااشررا   به ای تازه به نام »فلسرفهنخسرت نقد فلسرفه سراتی و دوم نشراندن اندیشره

  ارسوویی ست. فلسفها3سفاا از ارسوو فلسفی ابن اندیشه  مایه. چارچوب و درونست ا  فااسایرانی پفش از سهروردی، ابن

گفرتر و چشرم  خاوریذهن و زبان ففلسروفان   چفرگی آن بر شرده بود وجهان چفره    ها برسرده اسرت؛ که رده و ژرفگسرت

ها  یا معاای آن،  یا در زبان ما نبوده که ندادهآورربسررفاری از واژگان و معانی سررر ب  ،تر بوده اسررت. با چفرگی آنماندنی

»وجود و موجود  اسرت که در زبان رربی معاایی دیگر داشرته و با   ، واژهاین واژگانبرجسرته   . نمونهاسرت   شرده  دگرگون

 4.اش کردسفاا نهادیاهارسوویی، فارابی آن را برساخت و ابن آمدن اندیشه

یا کوچک   ،ادپاداشرتیا بفهوده می که هر سرخن نو و ناسرازگار با آن را  ،ها خوش نشرسرت چاان در اندیشرهاین فلسرفه آن

 انگاشتاد.  و نادرست می کردندیم در هارسوویی، سخاان نو را از مفدان ب تر آنکه با ساجهشمردند. شگفت می

سرتفدد و برای انجام چافن کار  سرترگی از جان خویش  ارسروویی، با آن می های اندیشره، سرهروردی با نقد بافادهمه ینا  با

اسرت.    شررا لإا ةحکم»چافن کاری اسرت که او  آن در کتاب   فگفرپ  ،های خودنوشرتهگذارد. وی در برخی از مایه می

 :مشتمل بر سه گفتار است بخش نخست آن،  ؛ کهبخش دارد گفتار، دوپفشیک  این کتاب، افدون بر

 درباره  ،سروم هاسرت. گفتارهای آنها و پایهحجّت   درباره  ،دوم  ها و شرااسراندن اسرت. گفتاردانش  درباره ،نخسرت   گفتار

های کشرد و اندیشرهنقد می هاسرت. سرهروردی، در این سره گفتار، بافاد ماور ارسروویی را بهها و برخی داوریمغالوه

 دهد. ناب ماوقی خود را پفشاهاد می

چهار دسرتور دارد. سرهروردی در بهره سروم، برخی از  گفتار، ده داوری، دو بهره ویک پفش سروم از گفتار سروم،  بهره 

نشراند. بخش  ها میآن  یجاسرخای نو به  ،کشرد و خوداندیشرمادان پفش از خود را به چالش می  شرده  یاههای نهاداندیشره

کاد و اشراقی خویش را بفان می سهروردی اندیشه  ،هاکه در آن  ؛پاج گفتار دارد  ،سرهروردی  شررا لإا ةحکم»دوم  کتاب   

 پردازد. گاهی به ارزیابی سخن دیگران می

سراجش و کاار گذاشرتن روش  ،یکم :داردیگام برمسره  ،اشرراقی خویش آنکه سرهروردی درپی افکادن فلسرفه خلاصره

های  ساجش و کاار گذاشتن برخی از بافاد  ،دوم ؛(46-42ص  ،الف  1391 ،فلسفی) (شرا لإا ةحکمبخش ماور  ) مشایی

بفان دیدگاه اشررراقی    ،و سرروم (ب1391فلسررفی،  ) (  شرررا لإا ةحکمهای  بخش داوری) پفش از خود  جاافتاده  فلسررفه

 .  (بخش دوم حکمت اشرا )  خویش

 
3 Aristotle ( 384 BC – 322 BC) 

    اسرت»و    هسرت»و   being، یونانی ( زبان رربی برای )  .وجود(، ذیل 1377،دهخدایافتن و دانسرتن اسرت )،  ترین معاای وجَدَروشرن 4

،  1372( واژگان چادی ماناد »ای  ، »هویت ، »انفت  و... را ساختاد )فخری،   ای نداشته است. مترجمان هاگام برگرداندن )فارسی، واژه

به این واژه   ،ها با فلسفههاگام آشاایی رربیونانی نداشته است و   ای برای »هست   فارسی وگاه، واژهفارابی، زبان رربی هفچ  به گفته .(107ص

سررخت نفازماد بودند. گروهی واژه »ه«و  به معاای »اسررت  و گروهی واژگان »وجود  به معاای »هسررتی  و موجود به معاای »هسررت  را به  

گویای چفدی در چفدی دیگرند.   ،شرتر ای مشرتر اسرت و واژگان مزیرا واژه  ؛،کااده اسرت»موجود  گمراه  کاربرد واژه  ،کاربردند. از دید فارابی

 .(14، فصلم1990،  فارابی)  ةماناد وجدت الضال  ،های مشتر از وجود، نشانگر پدید آمدن کاری از انسانی استافدون بر این، کاربرد
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ل  ئترین مسرابافادییکی از  ها، جسرتار شرااخت اسرت وفلسرفه سراز در همهو سررنوشرت    یکی از جسرتارهای کارسراز

آن، بسفاری   بافادی است که پژوهش ژرف در  سهروردی گامی شرااخت، شرااخت حسری اسرت. شرااخت حسی در فلسفه

چگونگی شااخت   ،پژوهشکاد. در این گشایی میاشرا  را گره فلسفه مسائلشااسی و نفد شماری از ل شااخت ئاز مسا

ناگدیر به   ،و برای شرررد دقفر دیدگاه این دو مکت    شررودمیمقایسرره و ارزیابی   ،تبففن  ،ید مشررا  و اشرررا حسرری از د

پرداخته موال  شااخت حسی     به همه ،که مقدمه بحث شااخت حسی است و از دیگر سویشد   موالبی اشاره خواهد  

 دارند. پژوهشزیرا مدخلفت اندکی در موضوع این   ؛نخواهد شد

 شناخت حسی در فلسفه مشایی :یکم
این  .نامادمی   اشرراقی»فلسرفه سرهروردی را  فلسرفهو   یی مشرا»فلسرفه و... را    فااسر فارابی، ابن، ارسروو و پفروانش فهفلسر 

ماندگار   اثردر    ،سراتی  فلسرفههایی چاد، در بافاد ناهمگن و ناهمگون هسرتاد. چارچوب  همانادی گذشرته از،  مکت  دو 

 داند:گونه میسهها را دانش ،نمایان است. ارسوو   متاففدیک»ارسوو به نام 

 یافتن حقفقت است. اندیشفدنی که در پی هفچ سودی نفست و تاها درپی -الف 

 آفریاشی که با نفرو و هار سروکار دارد. -ب 

اندیشرفدنی سره بخش  هایی دارد. دانش گونه دانش، بخشسرههریک از این   .آن بفرون نفسرت   کرداری که از کااده -پ 

 (. Aristotle, 1933, p.1026a) ریاضی، طبفعی و الهی دارد:

جابش و جدای از ماده )ژیلسرون،  بیهای  را به جوهر   هسرتی چونان هسرتی»برخی از ارسرووشرااسران، ما ور ارسروو از 

دیوید   .اندهای گوناگون، موضرروری دیگر را برگدیدهاز مفان موضرروع ،و برخی دیگر گردانادیو... برم 5(98ص، 1370

( 46ص، 1380چفسرتی جوهر )نوسرباوم،    ،7و مارتا نوسرباوم (243ص، 1377 )راس،  جوهر و جوهر نامحسروس 6راس

 داند.را موضوع فلسفه می

 جوهر خود چادگونه هست:

  خرد»گونه جوهر را جوهری که خودش مجرد اسررت و برای انجام کارهایش به ماده نفازی ندارد. ارسرروو این -الف 

 .  گفردیگانه و... را در برمهای دهکه خداوند، خرد ؛نامدمی

است که    »نف  همان   ،گونه جوهرجوهری که خودش مجرد اسرت و برای انجام کارهایش به ماده نفازی دارد. این -ب

 .گفردیرا در برم...  ان فلکی، انسانی ورو

 .(هفولا) چفد شدن است  هر جوهری که توان  -پ 

 .(صورت) گرداندجوهری که هفولا را چفدی ویژه می -ت 

 .(Aristotle, 1933, p.1069a-1070a)  (جسم)  جوهر آمفخته از هفولا و صورت -ج 

 :  چشمیک »بابک ، مثال راوانکاد. بهجهان مادی را پر میاز دید ارسوو، گذشته از جوهر، ررض نفد هست و بخشی از 

 ؛در بفرون از ذهن هست  -الف
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 ؛باددشود در ذهن ما نقش میکه دیده میآنگاه -ب 

  .چشمیک  »بابک  مفگویآوریم و میبست، آن نقش را به زبان میکه نقشآنگاه -پ 

 چشررم نفد تواند دونفازی ندارد و می  چشررمییک  به ،برای بودنشداراسررت. بابک    را  چشررمییک  ویژگی  ،بابک -یکم 

تواند  بی بابک نمی  ،چشررمییک  یا آن ویژگی همچاان بابک اسررت و در برابر،  بی این ،و به دیگر سررخن  ،داشررته باشررد

 شود.  یافت نمی هرگد ،، بسته به چفدی دیگر است و بی آنچشمییعای یک؛ باشد

،  چشرررمییک و به چفدهایی ماناد ،ماناد بابک، بهرام، نرگ ، این درخت، این سرررا. و... جوهرارسررروو به چفدهایی  

 .(Aristotle, 1933, p.1025a)گوید  رَرَض می ...و مهربانی، دو گد، سوختن، سوزاندن، مال ، برادری، بالا

  . اوسرفا 1تا هسرتاد: های او دهکه مقوله، زباندد اسرت  همهینداند. بااتا میها را گاه هشرت و گاه دهارسروو شرمار مقوله

)نسبت به  . پروس تى4 ،)سففد(  )کفف(  . پویون3  ،گد()سه  )کمّ( . پوزون2  ،یا اس (  )انسران  )ماهو؟(  تى اسرتى  )جوهر(

  )ملک(   . اخئفن8 ،نشرفاد()مى  )وضرع(  . کفسرتا 7 ،)سرال گذشرته(  )متى( . پوته6 ،بازار(  )در )أین( . پو 5  ،)دوبرابر(  چه؟(

ها، شرمارش مقوله پایه8  .)بریده با سروخته اسرت( )انفعال(  . پاسرخئفن10  ،برد()مى )فعل(  . پویئفن9 ،)با سرلاد، با کفش(

 (.164ص، 2536نه برهان )خراسانی،    ،است    استقرا

های بابک  ویژگی ،جوهرهایی ماناد بابک، بهرام، نرگ ، این درخت، این سرا. و... دو گونه ویژگی دارند. برای نمونه 

 چافن هستاد:

 هاواکاش به کاش -4رویادگی،   -3، (جسررم بودن)  دارای درازا و پهاا و ژرفا -2،  (جوهر) بی نفاز از دیگری -1-الف 

 ،(انسان بودن ،ناطر بودن)  ورزیاندیشه -5،  (حساس بودن)

 .  ...و هارمادی  -4نویسادگی،   -3دو گوش،   -2دوپا،   -1 -دوم

یک از  بی هر  ،بابک ،دوم ؛یابدیهسرتی نم ،هابی هریک از آن  ،یکم، بابک دارند: نخسرت چاد نشران  های دسرتهویژگی

 ؛هسرتادو پایدار ثابت   ،چون جوهرند  ،چهارم ؛از دیگری هسرتاد؛ همگی جوهرند نفازیب  ،سروم؛  نفسرت اندیشرفدنی   ،هاآن

، مقرابرلتوانرد چافن کارد. در  هرا را شررراراخرت و تاهرا خرد میتوان آننمیو...   برا هفچ حسررری؛ بفارایی، شررراوایی ،و پاجم

 ها را ندارند. از این نشانه یکفچه ،های دسته دومویژگی

؛ در برابر فنداند. جوهر نخسرتمی  فنبابک، بهرام، نرگ ، این درخت، این سرا. و. . . را جوهر راسرتفن نخسرت ،ارسروو 

بر آن سررر   فدچجوهر دومفن؛ ماناد جا  و نوع، بالش دیگر چفدهاسررت و خود بالشرری ندارد؛ به دیگر سررخن، همه

، جوهر نخسرتفن یاجانهاد پایانی چفدها و این چفد در ا یرفی الموضروع و ز گذارد؛ لاگذارد و خود بر چفدی سرر نمیمی

 ، هفولا، صورت و جسم. نف خرد،   ها پاج گونه هستاد:(. این جوهر148-147ص، 1366)ارسوو،   است 

جوهر    یرگروهز  ،هراانسررران  هگرانره و خرد همر هرای دهبرای نمونره خرداونرد، خرد)  هرایشرررانگونراگونی  هرا برا همرهاین جوهر

 فت آنان اسرت ماه لازمه  ،مشرخ  بودن ،هامشرخ  اسرت و دیگر خرد  خودیخود، مشرخ  هسرتاد. خداوند به(خردند

(Ross,1995: p.175)آن اسرت   ردم تعفّنیک مشرخصره دارد و آن نفد  نفد  . هفولا (Aristotl, 1933, 1029a-

 
8.   (οὐσία, ousia, essence or substance)2. (ποσόν poson, Quantity)3. (ποιόν poion, quality)4. (πρός τι pros ti, Relative or Relation)5. 

(ποῦ pou, where)6 (πότε pote, when)7. (κεῖσθαι keisthai, attitude)8. (ἔχειν echein, having)9. (ποιεῖν poiein, doing)10. (πάσχειν 
paschein, Affection). 
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b1042) (  ،352-351ص، 1368کاپلسررتون)زیرا نوع  ؛9هاسررت به ررض آن  تشررخّ ،و جسررم  (همان نوع) . صررورت  

بابک و هوشرا. و نرگ  و... و جسرم سرففد و )  هایشرانویژگی در همگی زیرگروه  هفچیب ،و جسرم( برای نمونه انسران)

ها باشرد و چافن باید چفدی بفرون از ماهفت آن  سرازد،ها را از هم جدا میآن فدی کهسرت و آن چا  (سرفاه و کوتاه و...

 ررض مفار  هست.   ،چفدی تاها

  نوع و جسرم باشرد. اما چرا ررض  وضرع بر نوع و جسرم بار تواند مشرخِّتاها وضرع اسرت که می  ،هامفان ررض از

پ  رلت راسرتفن   .آن اسرت که نوع و جسرم، ماده و هفولا دارند  یفانرلت بار شردن ررض  وضرع، از دید مشرا شرود؟می

، 85،  59ص، 1381،  فااسر )ابن هاررض  سرایرررض وضرعی و سرس   ،  چفدهای مادی هفولاسرت و پ  از هفولاتشرخّ

  ی با چافن سرازوکار وشرود  پفچفده می هاو صرورت در ررض  ،هفولا در صرورت  ،. به دیگر سرخنقرار دارند (107 ،99

 شوند. یاباد و از هم بازشااخته میگردند و هستی میچفدهای رقلی محسوس می

احسراس     یفان،دارد. از دید مشرا  یکاد و درک او چه سرازوکارمحسروس را چگونه درک می ،اکاون باید دید که انسران

که هفولا در صورت    ،شودزیرا محسوس آنگاه محسوس می؛  محسروس، درست بر ضد محسوس گشتن  محسوس است 

سروس جدا یا ماده را از مح که هفولا  ،گرددها پفچفده شرود و احسراس  محسروس آنگاه پدیدار میو صرورت در ررض

( ...ومحسرروس دیدنی با چشررم، شررافدنی با گوش  ) آن محسرروس  ها را با ح  ویژهکافم و صررورت پفچفده در ررض

 برگفریم.  

  )جوهر   هر محسرروسرری  (.52-45ص ،1349 داودی،)  اندوابسررته  هم  به و  دارند  دوسررویه پفوندی ح ّ و محسرروس،

 ،و این که هر محسروسری  (Aristotle,1933, 1070a)ایاجا( مرک  از ماده و صرورت اسرت   در چفد  این نخسرتفن و

 10چاد بر آن استوار است.مسائلی  که    بودههای فلسفه ارسوو و ارسوویفان  پایهیکی از   ،مرک  از ماده و صورت است 

یکی از چفدهای   .ندارند و زنده نفسرتاداند و برخی زندهها روان دارند و محسروسمایه زندگانی اسرت و برخی از  روان،

 Aristotle, 1984,On the)  اسرت   (روان)  ( و صرورتجسرم)  ای از مادهآمفختهکه   ده، انسران اسرت زن  محسروس 

Soul, 413).   ای. بخش حسرری خود سرره گونه توانایی دارد:اندیشررهحسرری و    ،رویادگی ارد:هایی دنفد بخشروان 

 .(Ibid, p.413-414) آزمادی و جابش مکانی  احساس،

 که برای یافتن خوراکی نفازماد جا به جایی هسرتاد و هر یافتای به شرااخت نفازماد  ،روان حسری از آن چفدهایی اسرت 

هاگام زاده شردن    جاندار  .(Aristotle, 1984,434a-b5) شرااخت حسری اسرت   ترین رده شرااخت،پایفناسرت و 

آیرد  یاز قوه بره فعرل درم  (فراتئجد)  برخورد دسرررتگراه حسررری برا محسررروسد و این توانرایی برا  دارتوانرایی احسررراس  

 
ها )ماناد بابک و نرگ  و  داند نه صرورت، زیرا صرورت )انسران( در همه زیرگروهنماید. ارسروو رلت تشرخّ  را ماده میناسرازگار می  یباره ناروشرن و حتسرخن ارسروو در این 9

تواند  نمی  ؛ویژگی ندارد، و چفدی که هفچ ویژگی ندارد چ دانفم که ماده هف(. میAristotle, 1933, 1034a)  ها باید ماده باشردبهرام( یکی اسرت. پ  رلت تشرخّ  زیر گروه

زیرا ماده دومفن همراه صررورت اسررت و ماده همراه صررورت،  ؛  (Aristotle, 1933, 1035bبخش باشررد. پ  باید ما ور ارسرروو از ماده، ماده دوم باشررد نه نخسررتفن )ویژگی

سرت و ما آن را  ا  سرفااای خرسرادکااده و گویای دیدگاه ارسرووسرت، گدارش ابنگدارشری که تا اندازهگشراید.  بخش اسرت. این گدارش نفد دشرواری سرخن ارسروو را نمیویژگی

 ایم. پذیرفته و آورده

 
  یآن دو جسرم   یجسرم، بسرته به ماده و صرورت اسرت و ب  یهسرت  .اسرت  آن دو   فترک ای  ،ماده ای  ،صرورت ایبا جوهر برابر اسرت و جوهر    یهسرت  ،ارسروو  شرهیکه در اند  نینخسرت ا 10

ماده و   رشیتاها با پذ  ،یماد  یدهافچ  شیدافپ  ،سروم   .دینما  یم  یناشردن  یسرتفو چ  فیآن دو تعر  یبه ماده و صرورت دارد و ب  دفن  دهافچ  فیو تعر  یسرتفچ ،دوم   شرود.ینم افتی

 .(Aristotle, 1933, 1029a-1035است ) یدنفشیصورت اند
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(Aristotle, 1984, p.17-22و از ) توانفم هفچ حسری را بشرااسرفمنمی ،بررسری محسروس بدوناسرت که   روینا 

(Ibid, 418a6).  ی بفرونی هسررتادئچفدهای جد  رسرراند،احسرراس را از قوه به فعل می»چفدی که   گفته ارسرروو ه ب   ...

  ، ح  و محسروس به دیگر سرخن،  .(Ibid, 417b20-22,27) آیاد میدسرت  ه احسراس بالفعل از چفدهای جدیی ب

 ,Ibid)  سرررت ا ای از آن دوآمفخته  ،پ  احسررراس ؛رسررردنمیبه فعلفت  و آن، بی این،   ،بی آن ،این  ؛نداهم دوش هم

418a5). ماناد رن. با   ؛شرودمیها یافت  ح محسروسری که بی مفانجی با یکی از  ،یکم  ها سره رده هسرتاد:محسروس

ماناد جابش   ؛شرودمیمحسروسری که با چاد ح  یافت    دوم و... . شرودمیکه با گوش شرافده  و آواز شرودمیچشرم دیده 

زند  ماناد فر  ؛شرودمیدر سرایه چفدی دیگر یافت   و  شرودمیمحسروسری که خود احسراس ن ،سروم و بی جابشری و... .

 .(Ibid, sec.6)  دیارس

های سررراسرت به اندازه شرمار راصررهاسرت.  شرمار ح   رود.میسرخن از محسروس رده نخسرت تاها   ،پژوهشدر این 

ح  بویایی با آتش و   ح  شراوایی با هوا،  ح  بفاایی با راصرر آب، گونه محسروس هسرت:پاجو  دارد ح  پاج آدمی

-Aristotle,1984, Sense & Sensibilia,439a5)  همخوان اسرررت   ،ح  بسررراوایی و چشرررایی برا خراک 

و صرورت آن، نفروی احسراس  ابدار احسراس    ،هر حسری ماده و صرورتی دارد. ماده آن.  (1403ص ،1375)گمسرت ،(

برای   .(Ibid,On the Soul, 424b25-30)  پهاا و ژرفا دارد و نفروی احساس ندارد  زیرا ابدار احساس درازا، ؛است 

 نفروی احساس است. ،پوست دست ابدار احساس است و نفروی درون آن لم  کردن، توان گفت که درمینمونه، 

 باید چفدی مفانجی باشررد و اگر  ،که مفان ح  و محسرروس  ؛آن اسررت   سررخن گفتای درباره احسرراساز دید ارسرروو، 

 ,Ibid)  آیداحسرراسرری پدید نمی ماناد جای گرفتن چفدی در مردمک چشررم،  فتد؛احسرری بف مفانجی برمحسرروسرری بی

419a30). چه برای ادراک نور و چه برای  ایواسرروه  ،ضرررورت وجودتأیفد ... و  »نکته بسررفار مهم گفته گمسرت ه  ب

  و خواه هم برای چشرم و هم برای گوش،   نور باشرد  ،مثلا خواه برای چشرم-  این واسروه هرچه باشرد  ادراک صرداسرت.

 حرکتی اسررت که در این واسرروه ادامه می یابد ، شررودمیارسرروو تردید ندارد که »آنچه سررب  دیدن  ،به هرحال  -هوا

محسوس را  زیرا چافن مفانجی ندارد و گفاه،  ؛احساس ندارند  گفاهان با آن که روان دارند،. (1402، ص1375)گمسرت ،

 .(Ibid, 424b25-30) ی یابدماش در نمادهبا  

ای از ماده و آمفخته ،ی اسرت و هر جوهر نخسرتفایئو جد  یاجااین چفد در ا( جوهر نخسرتفن)  که محسروس ،گفته شرد 

و  ،مگر بی ویژگی بودن  ،گونه ویژگی نداردهفچ ،که ماده ه شدگفت و نفد  (Aristotle, 1933, 1070a)  صورت است 

زیرا چفدی که با ابدار ح  همخوان   ؛ماندو همچاان ناشررااخته می یابدتواند آن را دراین پایه، دسررتگاه حسرری نمی بر

 بسرته به صرورت ضدانفم ررمیصرورت اسرت و  ررض اسرت و آن چفدی را که نفروی احسراس در می یابد،  اسرت،

شود و توانایی احساس  که بر دستگاه حسی کارساز می ؛هاست پفچفده در ررض  ،این صورت به راستی و )جوهر( است 

 بدون محسروس  صرورت تواندمی که  اسرت  نفرویی آن ،ح   که گفت  توانمی»در روض،    .آوردیوه به فعل درمرا از ق

. صورت کلی (130ص ،1373برن، ؛17ص ،1374هاملفن،؛  Aristotle, 1984, 424a18-23)  دریابد  را  چفدها ماده

دسرتاورد شرااخت حسری صرورت  به دیگر سرخن، گرچه   گردد وی میئپفچفده شرده اسرت، جد ررضاسرت و چون در 

 هاسررت صررورت همراه  ررضبلکه  ؛ محسرروس اسررت، این صررورت، صررورت ناب نفسررت   نوری جدای از ماده

(Ibid,424a&418a20) (Aristotle, Posterior Analytica, 87b29-33).   ،چکفده احسراس  از دید ارسروو

ی می شروند که در ررض ئهسرتاد و آنگاه جدکلی و رقلی  ی آنهادارد و هر دوو صرورتی   مادهکه محسروس   ؛این اسرت 
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. از یابدمیمفانجی ح  و محسروس اسرت و ابدار حسری با ررض همخوان اسرت و آن را  ،پفچفده شروند و همفن ررض

و چون  یابدهمخوان اسرت و آن را می  -راسرتی همان روان جاندار اسرت ه  که ب  -صرورت با نفروی احسراس  آن سروی،

به  ماند.دور  و ناشرااخته می ،از دسرترس ح ؛  نه با نفروی احسراس همخوان اسرت  و  نه با ابدار احسراس ،ماده محسروس

ای بر تن محسوس  جامهزیرا در ایاجا   ؛محسروس درست در برابر محسوس گشتن آن است   ،روند احسراس دیگر سرخن،

   افم.کَمیه را از تن محسوس مجا  ،پوشانفم و در احساسمی

 ر اشراقدوم شناخت حسی د
بر دیدگاه تواند می برتریچه   تا مشررخ  شررود،  ؛شررودمیبررسرری  ادراک حسرری    دیدگاه سررهروردی درباره  ،اکاون

، نقد ادراک حسری از دید  ییشرااسری مشرانقد روش :داردیگام برم. وی برای انجام چافن کاری سرهداشرته باشردهماوردش  

 .  بارهنیا خود در جدیدآنان و بفان سخن 

 یکم  گام
.  اسرت   ابداری قانونی برای درسرت اندیشرفدن ،ماور اسرت و آن  ،فانئدانفم تاها روش دسرتفابی به نادانسرته از دید مشرامی 

 هستاد:ها نفد دوگونه  هاست. نادانستهاندیشفدن نفد شااختن نادانسته با دانسته

 .ماه چفست   ماناد آن که ندانفم معاای کره؛ ناشااخته است  )مثالی، تصوری( آگاهی •

 که در این صرورت،؛  ماه، گرم اسرت   ماناد این که ندانفم کره؛ پفوند دو مثال ناشرااخته باشرد )تصردیر(  گواهی •

 پفوند ماه و گرم ناشااخته است.  

( و  تعریف»یا  ف)معرِّ  یا شرااسرایی  آموزد، شرااسراناشرااخته را میبخشری از ماور که روش درسرت شرااسراندن آگاهی 

ناماد. بخش آگاهی اندیشره، بر بخش  می   اسرتدلال»شرااسراند،  بخشری که روش درسرت شرااسراندن گواهی نادانسرته را می

 توان به آن پرداخت. زیرا بی این، نمی ؛دیگر آن برتری دارد

و    شرااسراده»های دانسرته که روشراگر آگاهی نادانسرته اسرت،  شرااسرفم. آگاهیمی های دانسرتهدانسرته را با آگاهیاآگاهی ن

شرااسرفم،  های شرااسراده، آگاهی ناشرااخته را مینام دارد. وقتی با آگاهی   شرااخته»آگاهی نادانسرته پ  از روشرن شردن، 

یف به حد، گفتاری اسرت که اسرت. تعریا به رسرم یا به حد   ،نامفم. تعریف در ماور ارسرووییچافن کاری را تعریف می

کاد. از دیدگاه ارسروو، چافن تعریفی  را بفان می( پفش از این گفته شرد)که   های ثابت و جوهری نادانسرتههمگی ویژگی

  . (Aristotle, 1960,Posterior Analytica,sec,8-10)باشد یافتن به آن شاید ناشدنی  بسفار درست و رساست، اما دست 

شرااسراند.  می (های ناپایدارویژگی) هارَرَضررضری از هایش، با  اسرت که ناشرااخته را افدون بر ذاتیتعریف به رسرم، آن  

 برد.  اما آن را به کار می ؛ناخشاود است  ،ارسوو از این تعریف

کاد. نادرسرتی آن را هویدا می  ،هایی چاددلفلرود و با  فان را نشرانه میئروش اندیشرفدن مشرا ،دی در گام نخسرت رسرهرو

هاسرت و از چفد، انباشرتی از ررض )ارتباری( هسرتاد و هر  های ثابت و جوهری، همگی خرد بافاداز نگاه ایشران، ویژگی

سرهروردی پ  از کاار   11کار بسرت.ه توان آن را شرااخت و باید روشری دیگر باین روی با روش ماور ارسروویی نمی

 
 کاد: هایشان شااخت. او برای این کار، چاد نمونه را یادآوری میها و نشانهتوان با ررضسهروردی بر آن است که تعریف  به حدّ، ناشدنی است و چفدها را می11

دانفم که . میاندترین چفد برای مردم، جسرم اسرت. جسرم از نگاه ارسروو و پفروان او، آمفخته از دو جد  اسرت: هفولا و صرورت جسرمی. این دو جوهر و نامحسروسآشرکار الف(

  در بفرون نمود دارد و از این روی شااختای است. گونه نمودی ندارد و از این روی شااختای نفست، ولی صورت جسمیح  جوهریاب ندارد. ماده یا هفولای نخستفن، هفچ آدمی
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  ویژه  ،داند که هریکهای شررااسررایی میها و بفاش را، راهیکی از ح   با  وویی، دریافت ارسرر  گذاشررتن تعریف به حدّ

 اسرت  ویژه جهان روشراایی و پفدایی ، بفاش»جهان تاریکی و جسرم و جسرمانی اسرت و   ویژه   دریافت »جهانی اسرت.  

 (. 47-42ص، الف1391  )فلسفی،

 گام دوم
 ارسروو و پفروان ویرا از دید    ح  بفاایی»ها، به ویژه پادشراه ح ،  سرهروردی چگونگی دریافت حسری ،در گام دوم

 افکاد.  کشد و طرحی نو درمیبه نقد می

ها را بر دهد و بسرفاری از گوناگونیها به ما آگاهی میزیرا بفش از دیگر ح   ؛سرت ا هاترین ح ارجماد  ،ح  بفاایی

 ،باره، پفش از سهروردیاین  در  آید؟. دیدن چفست و چگونه پدید می(Aristotle, 1933, 980a22)  کادما آشکار می

 است: زیر دو دیدگاه ،هاکه سرآمد آن؛  بوده است دیگر چاد دیدگاه  

که پرتوی از چشم بفرون رود و با   ،آیدگاه پدید میآن ،این گروه برآناد که دیدن:  دانانیا ریاضی پرتویاندیدگاه   الف:

  گدار های گوناگونی هسرت. بافانچفدی دیدنی برخورد کاد. درباره چگونه بودن و رفتن پرتو در مفان این گروه، گدارش

 (.  113-102ص،  1404سفاا،  )ابن دانادن میطو این دیدگاه را افلا

چفد دیدنی   همان افتادن انگاره ،که دیدن  ،این گروه برآناد: دانانیا فیزیک )اصححباب اناعاع(  پذیريدیدگاه نقش ب:

 کااد.  ی از آن پفروی میئداناد و ففلسوفان مشابر خفسی چشم است. این دیدگاه را از آن ارسوو می

 
باور ندارند که این جد  در شرااخت جسرم کارسراز اسرت. پ  تعریف به    یاند و حتاند و گروهی آن را نسذیرفتهبه گمان افتادهگوید که برخی از مردم در صرورت جسرمی  وی می

 شااساد. هایش مینشان وها مردم جسم را با ررض ،حد ّ جسم، ناشدنی است و از این رو

هاسرت که پذیرش  ها نفد به فصرل آنآیاد؛ ماناد آب و هوا. شرااخت این جسرمو صرورت نوری فراهم میهایی هسرتاد که از هفولای نخسرتفن، صرورت جسرمی  دوم، جسرم نمونه  (ب

 شااساد. هایشان میها و نشانهمگانی ندارد، بلکه مردم آب و هوا را با ررض

کاد، خود انسران اسرت. ارسروو و پفروان او، انسران را به  که سرهروردی بفان میسرومی   های گفته شرده، محسروس بودند، تعریفشران به حد ناشردنی اسرت. نمونهنمونه کهبا آن  (پ

م و حتی مشرّائفان اندیشماد نفد ناشااخته است. زیرا  مرد همه  رایشرود. ولی همفن جد ، باند. ناطر بودن، فصرل اوسرت که انسران بودنش، با آن هویدا میجانداری ناطر تعریف کرده

شرود؛  ها شرااخته میهاسرت، تاها با نمودها و ررضاگر ما ور از نور، سرخن گفتن باشرد، توانایی سرخن گفتن ررضری انسران اسرت و وابسرته به اوسرت، و جانی که بافاد این توانایی

هایی، آن است که تاها راه  مد چافن بررسیاتوان شااخت؟ پفچگونه می  این چافن دشوار و ناشدنی است، دیگر چفدها رابه ماست،    چفدترین  وقتی شااخت ما از جانمان که نددیک

 هاست. ها و نمودهای آنشااختن و شااساندن چفدهای جسمانی، شااخت نشانه

توان به  می  ، و خاص)یعای جا  و فصل( را بفان کرد. دیگر آنکه تاها با تصوّرهای شااختهاند: نخست، در تعریف  به حدّ، باید ذاتی رامّمشّائفان در تعریف، دو چفد را پذیرفته  (ت

شرااسراناد، »ذاتی  گویاد.  ای را که حقفقت ناشرااخته را میشرااخته  وّرهایتصروّر ناشرااخته دسرت یافت. گفتفم که تعریف، یعای شرااسرایی تصروری ناشرااخته با تصروّرهای شرااخته. تصر

گویاد.  کاد، »فصرل  میها جدا میگونه اسرت و آن را از دیگر گونهیک گفرد، »جا   و تصروری را که ویژهای شرااخته، هر تصروری را که چفدهای بفشرتری در برمیاز مفان تصروّره

های او، یعای جا  )حفوان( و فصرل )ناطر(، ذاتی های درونی آن را شرااخت. برای نمونه، انسران را آنگاه خواهفم شرااخت کهها و جد ذاتی  ایسرتیپفش از شرااسرایی هر حقفقتی، ب

 آن چفد است.  را شااخته باشفم. گفتفم که فصل هر چفدی، شااساده

 ت: بافادی سهروردی بر تعریف  به حدّ مشّایفان، آن است که هاگام برخورد با تصوّری ناشااخته، ذاتی خاص یا فصل آن چفد، چاد گونه بفش نفس گفریخرده

 ماناد. اگر پفش از شااسایی حقفقتی ناشااخته، ذاتی ویژه و فصل آن را نشااخته باشفم، آن حقفقت و ذاتی ویژه، همچاان ناشااخته می -1

 چفد دیگری است.  ویژهاین حقفقت نفست، بلکه ذاتی  در حقفقتی دیگر بشااسفم، پ  این ذاتی، ویژه ،ذاتی ویژه چفدی را -2

 شوند. اند، نه چفدهایی بفرونی؛ پ  با ح  شااخته نمیهایی رقلیدانفم که جا  و فصل، برداشتها بشااسفم. ولی میذاتی ویژه را با یکی از ح  -3

راسرتفن، ذاتی ویژه و فصرل اسرت نه ذاتی   ایم، زیرا شرااسرانادهبا تعریف بشرااسرفم. اکاون اگر آن را با ذاتی رام تعریف کافم، به راسرتی آن را تعریف نکرده  ،یژه هرچفد راذاتی و  -4

 باز پفش خواهاد آمد.  ،های پفشفنرام. اگر آن را با ذاتی ویژه تعریف کافم، دشواری

شرااختفم،  های چفدی را نمیایم. پ  این سرخن که اگر ذاتیگو برشرمردهگفتهای آن را بیذاتی توان گفت که همههای چفدی، آن چفد شرااخته شرود، نمیشرااسرایی ذاتیاگر با   -5

 شد، سخن درستی نفست. خود آن چفد شااخته نمی

 ده است. خود دشوار بودن تعریف به حدّ را بازگو کر -خداوندگار ماور- ارسوو (ث

- 42،  الف1391توان شرااخت؟ راهی که سرهروردی پفموده اسرت، درسرت در برابر راه این ففلسروفان اسرت )فلسرفی،  که تعریف به حد، ناشردنی اسرت پ  چفدها را چگونه می  اکاون

47). 
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.  اسرت   یا ررض یا جسرم )جوهر( ،رودزیرا پرتوی که از چشرم بفرون می  ؛داندسرهروردی دیدگاه نخسرت را نادرسرت می

ها ناشردنی اسرت. اگر زیرا جا به جا شردن  ررض ؛تواند از چشرم که محل آن اسرت جا به جا شرودنمی ؛اگر ررض باشرد

که   ،سررشرتفن اسرت   آن  یا جابش ،که باید بتوانفم با چشرمانی باز نبفافم  ،یا جابش آن به خواسرت بفااده اسرت  ؛جسرم باشرد

   ست:ا  روهبهایی روباز با دشواری

 ،های گوناگونو سو داشته باشد نه راستا  الف( دیدن، تاها باید یک راستا

 ،های با روزنه بفشترجسم ب( فرو رفتن آسان پرتو در

 ،ندیدن ستارگان دور و نددیک با هم پ(

 ،هاپرتو به سوی افلاک و پاره کردن آن  بارهیک  ت( رفتن 

 جهان.    کرهپرتو بر نفم  بارهیک  گسترش  ث(

 سرشت خویش بجابد.  نفست که بر پایه جسمی ،پ  پرتو   ؛است نادرستی سخاان گفته شده، روشن  

یا باید   ،باددکوهی بدرگ در چشررم نقش می  که انگارهزیرا هاگامی  ؛شررماردسررهروردی دیدگاه دوم را نفد نادرسررت می

 ررر در اندازه  کوه بدرگ ررر انگاره زیرا اندازه  ؛ناشدنی است  ،نخست  گونه .همان کوه است یا نه  پذیرفت که آن، انگاره

پ  کوه   ،همان کوه نباشد  زیرا اگر آن، انگاره  ؛دوم نفد ناشدنی است  بادد. گونهکوچک رررر خفسی چشم رررر نقش نمی

 دیده نشده است.  

 اند:این گروه برای گریختن از دشواری گفته شده، پاسخ داده 

بادد و دشررواری نقش بسررتن کوه در چشررم نقش می  پ  انگاره  ؛پذیرندپایان بخشکوه، بی  خفسرری چشررم و انگاره. 1

 تر است.چشم بدرگ زیرا باز، اندازه کوه از اندازه  ؛آید. این پاسخ نفد ناپذیرفتای است بدرگ در کوچک پفش نمی اندازه

زیرا   ؛پذیرفتای نفست  کاد. این سخن نفدنقش بسرته در چشرم، بر اندازه آن چفد بفرونی استدلال می روان از راه انگاره .2

 نه با استدلال. ،بدرگ با دیدن است  دیدن اندازه

چفد دیدنی را. این راه نفد با   هم اندازه بدرگ انگاره  ،کوچک خودش را داشرررته باشرررد تواند هم اندازهیک ماده می. 3 

 وست.  برشکست رو

گشررا و ها، سررخای نو، اسررتوار، راهآنهای اسررتوار بر آن دو دیدگاه و کاار گذاشررتن  گفریسررهروردی پ  از خرده

 کاد. دگراندیشانه را بازگو می

 داناد:ففلسوفان آگاهی را دوگونه می 

  داندمیکه کسی   الف(  دست آید:ه مفانجی، سه چفد باید باشد تا آگاهی ب در آگاهی با ؛)حصولی( ( آگاهی با مفانجی1) 

 . دانستهیا »  شودپ( چفدی که شااخته می ؛()تصور  آگاهییا » چفد شااخته در ذهن داناده ب( انگاره ؛ دانادهیا »

و   دانسرته»و    داناده»  ،دو چفد هسرت  -در برابر گونه نخسرت - آگاهینوع  در این ؛  مفانجی)حضروری(( آگاهی بی2) 

نفاز از هر گونه وگو و به خودی خود روشرررن و بیشرررود. این آگاهی، دانشررری بی گفت ها چفدی مفانجی نمیمفان آن

دسررت  ه هاسررت و بی چافن دانشرری، دانشرری بدل بود و خود، بافاد دیگر دانش توان در آن دوپ  نمی  ؛اسررت  تعریف

 آید. نمی

را با   (دانسرته)  ، خودم(داناده) پایه خرد، ناشردنی اسرت که من زیرا بر  ؛مفانجی اسرت آگاهی هرک  از خودش، دانشری بی

 :زیرا ؛دریابم  (آگاهی) خودم  انگاره
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ست  انه من و چافن چفدی برابر  ؛من است  انگاره  ،چفد شااخته من، خود من نفست که چفد دیگری است و انگاره (الف

 .  روشن است نادرستی آن  کهبا ایاکه من با آگاهی از چفدی دیگر از خود آگاه شوم 

شرااسرم و دیگر به دانم پ ، پفش از آن انگاره، خودم را میدانم. اگر مییا نمی  من اسرت  دانم این انگارهیا می من( ب

، 2  ،1377  )سررهروردی،ام ودم را نشررااختهپ  خ  ،من اسررت   دانم این انگاره، انگارهام نفازی نفسررت و اگر نمیانگاره

  .(485،489-484ص ،1 ؛ 111ص

 گام سوم
داند. از دید ایشران، در دیدن دو چفد دوم می سرهروردی در برابر، از گونه اند وپفشرفافان دیدن را آگاهی با مفانجی دانسرته

افکاد ها پرتو میروشراایی اسرت و از راه چشرم بر دیدنی اسرت. جان آدمی هسرت: بفااده و چفد دیدنی؛ بفااده، جان آدمی

 درسررتی چشررم، پفدایی چفد دیدنی، رودررویی چشررم با دیدنی و  خواهد:شرروند. دیدن چاد زمفاه میو چفدها دیده می

 ی،در زمفاه چهارم جا دارند )سهرورد ،ها. سه زمفاه نخست مفان آن  نبودن پوشش؛ ماناد دیوار و دوری و نددیکی بسفار

 .(153-150و 134، ص2  ،1377

ها  . از دید سرهروردی، اگر مفان جان و روشراایی(مادی)  و تاریکی (مجرد)  روشراایی دوگونه هسرتاد: های آدمیدانسرته

ها باشد، افدون بر نبودن پوشش  تاریکی و اگر دانسته از گونه ،یابدها را میدرن. روشااییبی  پوششی نباشد، جان آدمی

 .(486ص، 1  ؛234ص، 2،  همانویی مفان چشم و دیدنی نفد باشد )باید رویار

افشراند  ها پرتو میجان بر دیدنی  ،(484ص،  1،  همانها پوشرشری نباشرد )دیدن، کار جان اسرت و اگر مفان جان و دیدنی

ها ح  همهپوشرشری نفست و به دیگر سخن، جان    هایش نفد(. مفان جان و ح 213ص،  2 همان،  ) یابدها را میو آن

(. از دید  214ص، 2  همان،) یابدگفرد و چون چفدی در برابر حسررری باشرررد، جان آن چفد را بی مفانجی میرا فرا می

یا نامادی. در این بخش از  یا مادی اسررت  خودم و دیگری. دیگری نفد چفد بفش نفسررت: دو آدمی سررهروردی دانسررته

 شود.  ریدکاویده میمادی از دید سهروردی    آگاهی به دانستهپژوهش 

ها را به دو بخش  روشراایی و تاریکی و هریک از آن  ،را نخسرت   ،ترین چفداز خداوند تا پسرت  ،چفدها سرهروردی همه 

یا خودش تاریکی اسرت. چفدی که   یا خودش روشراایی اسرت   زیرا هر چفدی ؛کادبادی میدسرته  ،به جوهری و وابسرته

چافن روشراایی، روشراایی ناب و تاها و پاک   ؛یا به دیگری وابسرته نفسرت و پایدار به خود اسرت  ،خودش روشراایی اسرت 

یا به دیگری وابسرته اسرت و آن   ؛اسرت. سرراسرر جهان خرد و روان انسرانی و فلکی، روشراایی جوهری ناب و پاک هسرتاد

ماناد روشراایی  )  ها بسرتگی دارندمای به جسر دسرته اند:خود دو دسرته  ،وابسرته  هایروشراایی وابسرته اسرت. روشراایی

ماناد )  های ناب و پاک بسرتگی دارندای که به روشرااییو دسرته (شروندخورشرفد و... که بر جوهر این چفدها افدوده می

نفاز از محل اسرت که همان جوهر یا بی،  . آنچه خودش تاریکی اسرت (کادپایفای از بالایی دریافت می روشراایی که رده

های ررضی  ت تفره )مقولهأهف  همانیا آن تاریکی هفأت برای دیگری است که   ،هر جسمانی و برزخ است پوشفده یا جو 

 .  است ارسوویی(  

خودش آشرکار اسرت و ( دید سرهروردی روشراایی آن اسرت که الف اسرت. از های جوهری، جان آدمییکی از روشراایی

 تر است.  کاد و از هر چفدی که آشکارگی افدون بر آن است، آشکارچفدهای دیگر را آشکار می( ب

تواند با بدن همساز و همخوان شود و که می ،که آنچاان ناتوان گشته است   ،از دید سهروردی روشاایی است  جان آدمی

ماد جان، در بدن نمایان ایی کران(. توان399ص، 1380شرررفرازی،  ؛186-185ص ،2،  همان)  در پی تدبفر بدن باشرررد
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-204ص، 2،  1377)سررهروردی،   دهدخود را نشرران می ...یک توانایی در شررافدن و دیگری در دیدن و  شرروند ومی

205 .) 

، 1   ؛215-213ص،  2،  همران)  مرانردرانرد و بردن پفش چشرررم جران اسرررت و از آن نهران نمیبردن فرمران می  جران بر

پذیرد. جان با اثر می ،و آن از این  ،در بدن پراکاده اسرت و از این روی، این از آنجان  ،(. به سرخن دیگر485-484ص

  ، چشررایی هسررتاد. بفاایی، شرراوایی، بویایی، بسرراوایی ویا درونی   ،یا بفرونی هاشررود و ح ها در بدن پراکاده میح 

گردن دارند. به دیگر سرخن،  که کار احسراس چفدهای مادی را بر  ،(204-202ص،  2،  همان) های بفرونی هسرتادح 

  ، یابد. اگر بدن با ح  بسراواییگسرترش می ...  جان در دیدن تا چشرم، در شرافدن تا گوش، در بسرودن تا پوسرت بدن و

یا بویی    دشاو یا آوازی را با گوش می دبفاچفدی را می ،یا با چشم، کادمی  احساسرا ... و زبری و یا نرمی  گرما و سررما

پرتو   ،یک سروی این جان اسرت که از راه حسری ویژه بر محسروس دی، ازوراز دید سرهر  ...و دچشر میرا با چشرایی  

و این چفد مادی    ؛شودبه جان داده می  ،گونه که هسرت همان ،خود چفد مادی  ،از دیگر سرویو   ؛یابدافکاد و آن را میمی

  جادوگری   با تردسرتی و  تا خرد آدمی  ،فسرت ن نهفتهها چفدی به نام جوهر  هاسرت و در پشرت ررضتاها انبوهی از ررض

)شررهرزوری،    ماد نفسررت چا. آورد. این پرتوافکای جان بر چفد مادی، زمانفرا  آن را   (گویادفان میئسرران که مشرراآن)

 نه تاریکی و مادی.   ،زیرا این کار جان است و جان خود روشاایی است  دهدزمان رخ میکه در بی ،(30ص ،1380

 سوم مقایسه و ارزیابی
   .شودپرداخته میبه مقایسه و ارزیابی آنها    ،ارسوو و سهروردی درباره ادراک حسی  دیدگاهپ  از بفان 

برای   جا،در ایا نماید.میای ساختگی  ا اندازهت ست وا ارسنا دارشی  ی از شااخت حسی، گ ئگدارش مشا ؛رسردمی به ن ر

 :شودمیبفان  چاد دلفل   ،خویشروشن شدن سخن 

 زیرا نماید،می  ناسراز  آدمی  (وجدانی) وژدانی  دریافت   با کاد،میگونه که ارسروو بفان  آن  ،حسراسو چگونگی ا  فرایاد. 1

از  ،داناد و در این آگاهی وژدانیمیفرایادی سراده     را حسری  شرااخت ( نه  یا باشرد  خوانده فلسرفه  چه) آدمفان از هریک

شرااختی وژدانی و   کاد،میسران که سرهروردی بازگو  آن شرااخت حسری، ،در برابر  این همه ماده و صرورت خبری نفسرت.

سران که گفتفم، چفدی آن، باید  مفان جاندار و محسروس ،در اندیشره ارسروویی  .اسرت   های ناسرودمادخموبرکاار از پفچ

پذیرد و نمیبودن هرگونه مفانجی مفان جاندار و محسروس را   ،دهد و سرهروردینمیمفانجی باشرد و گرنه احسراس رخ  

 داند.می )ردم الحجاب(  احساس را دستاورد نبودن پوشش

 مادی،  چفدهای بن در صرورت از گذشرته»  که ،های شرااخت حسری از دید ارسروو این اسرت انگاشرتهیکی از پفش. 2

گونه که آنشرااخت حسری   انگاشرته پذیرفته نشرود یا کاار نهاده شرود،پفش ،اگر این . هسرت   ویژگی  هرگونه بی  ایماده

با  که   ،نمونه برجسرته آنان سرهروردی اسرت  اند.کردهکه چافن و چاان  هسرتاد اندیشرمادانی  گوید نخواهد بود.ارسروو می

 فلسرفی،)  اسرت  برآمده دیگر پاداری از  خود نفسرت و بفش پاداری  ایماده چافن  بودن ،گرداندمیهایی چاد روشرن دلفل

 (.چهارم و سوم نخست،  هایداوری ،ب1391

  از ماده و صررورت سرراخته شررده اسررت  (ماناد جسررم) مادی  هر چفد»که    ،انگاشررته دیگر ارسرروو این اسررت پفش. 3

((Aristotle, 1933, p.1029  .  همگی آمفخته از ماده و  -چاان که گفتفم-  انسرران و احسرراس محسرروس،جوهر

شرااخت    ،انگاشرتهبر آن اسرتوار اسرت و با نسذیرفتن و کاار نهادن این پفش  ،صرورت هسرتاد و شرااخت حسری ارسروویی
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داوری ، ب1391زند )فلسرفی،  بافاد دانسرته و کاار میبیسرهروردی این پادار را گردد و میحسری ارسروویی ناکارامد 

 .سوم(

جوهر برتر از  ،در دسرتگاه فلسرفی ارسروویی ها را در آسرتفن دارد؛اصرلناسرازگاری با دیگر   ،شرااخت حسری ارسروویی. 4

ررض برتر از جوهر   در فرایاد شرااخت حسری،  .اسرت  و صرورت برتر از ماده  (جم، داوری پاب1391)فلسرفی، ،ررض

هر تئوری   ،توان به صرورت رسرفد و روشرن اسرت می  )ماده( با تنرسرفم و  می  جوهراسرت که به   ررضزیرا با   ؛می گردد

 نادرست است. که به سخای ناساز بفانجامد،

آید که دسرت میه  آنگاه ب ،شرااخت درسرت هر چفد»آن اسرت که   ؛که خود پفامد پادار دوم اسرت  دیگرپادار نادرسرت  . 5

ها  تواناد آنها نمیبازتاب ماده و صورت در ذهن است و ح  ،جا  و فصل  . جا  و فصل آن چفد را شااخته باشفم

چفد محسرروس شررااخته شررود.   ،راهی پفموده شررود تا افدون بر ح  ،باید برای شررااخت جا  و فصررل .را دریاباد

 (. 47-42ص، الف1391پذیرد )فلسفی، سهروردی این پادار را نمی

گردد و اسررتواری دیدگاه مینارسررایی و سرراختگی بودن شررااخت حسرری از دید ارسرروو روشررن    ،آنچه گفته شررد زا

ای به جای آن  تئوری تازه  ،پذیرد و خودنمیتئوری ارسروویی شرااخت حسری را   سرهروردی  .شرودمیسرهروردی نمایان  

 ماناد رلم ،فلسرفی  دیگرهای زمفاهدر این زمفاه و    های بافادیخشرفده اسرت و دشرواریبه فلسرفه جانی تازه ب ؛می نشراند

  .داردبرمیاز سر راه اندیشه را   چفدها دیگر به خداوند

 گيرینتيجه
تاها  ،یک چفد از چاد سروی پژوهفدنی اسرت و سراجه درسرتی پژوهشنخسرت که   ،توان پی بردمی ،از آنچه گفته شرد

تواند و بدرگی او نمی توان دودل بود.در بدرگی ارسروو نمی نه پفشری گرفتن تاریخی. ،اسرتواری و درسرتی سرخن اسرت 

کشرد و میبه نقد  جسرتارهای بافادی فلسرفه وی را   سرهروردی با همه پاسرداشرت ارسروو،  ها گردد.اندیشرهنباید سرد راه 

هر   ،دوم  اسرت.  ینگاه او به شرااخت حسر  های وی،یکی از نمونه نوآوری آورد.میگذارد و خود سرخای تازه میکاار  

بافاد خواهاد بود. بی ،دیگر جسرتارها نفد  ها سرسرت باشراد،اصرلاگر آن  هایی چاد اسرتوار اسرت.اصرلبر  دسرتگاه فلسرفی،

هایی نا اسرتوار، اسرتوار اسرت که خود به پایهکه شرااخت حسری ارسروویی بر  طور که بفان شرد، مشرخ  شرد همان

روشراایی بودن روان اسرت   ،انگاشرته سرهروردیپفشاسرت و انگاشرته ارسروو ماده و صرورت پفش .اسرت روشراگری نفازماد 

ورزی ماناد کشراورزی اسرت و کشراورزی با شرخم زدن  فلسرفه  ،سروم  بر پایه خرد کاار گذاشرتای اسرت و این نه. و آن،

کاشرته اسرت؛ به ای دیگر ای از گونهدانه ،و در آن  هشرکافتسرهروردی نفد زمفن فلسرفه را نخسرت   دهد.میزمفن خوب بار 

کوشرش   نگری،ژرفگری و شرخم زدن زمفن پفشرفاان به سراجش  .ه اسرت آورددرسرر بر   ،فلسرفه اشررا  از آنطوری که  

   .ها نفازماد است رویارویی با ناگواریو   بسفار

 رید بکاوندبه طور   ،چه باسرتان و چه نو را از نو  ؛که جسرتارهای گوناگون فلسرفه ،شروداد میاهپژوهشرگران فلسرفه پفشر به 

باید و  پفش ببرندگام فلسررفی را گام به   شررهفلسررفه و اندیها را نمایان کااد و اندیشررههای نهان چهره ،و با چافن کاری

 بلکه فلسفه اندیشفدن است.  ؛ها نفست اندیشهآموختن   ،که فلسفهدانست  
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